
به لیــا پوزخند زدم. چشــمانش از تعجب 

گرد شــده بود.

رزی و فلیکــس بــا خواهــش گفتند: »آیا 

می توانیــم او را نــوازش کنیــم؟« اما به 

نــوازش خالی راضــی نبودند: »می شــود 

ما هــم بیاییم ســواری؟«

بــا خجالــت و بــدون هیــچ  اژدهــا 

حرفــی ســرش را پاییــن آورد تــا بتواننــد 

پولک هــای او را نــوازش کننــد.

دســتم را به ســمت لیا دراز کــردم. »حالا 

چــه می گویی؟« و بــا کمی مکــث ادامه 

بیایی؟« »می خواهــی  دادم: 

او بــه من چشــمک زد و خندیــد. بعد هم 

دســت مرا گرفت و ســوار اژدها شــد و با 

هم پــرواز کردیم!
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